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مرز گروه های سیاسی
پایداری و لاریجانی تفاوتی ندارند؟

 بازیابی اطلاعات، شناسایی رابطان و هسته های تخریب با استفاده از تجهیزات ضبط شده در آلبانی
آغازی بر پایان لشکر سایبری منافقین

داوود حشــمتی: سعید حجاریان اخیرا «جناح بندی» گروه ها در شرایط فعلی را «ممتنع» شمرده و معتقد است 
تفاوتی میان گروه های اصولگرا مشاهده نمی کند. اما آیا واقعا میان گروه های مختلف اصولگرایی تفاوتی وجود 
ندارد؟ مرزهای سیاســت میان گروه های سیاسی (چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و اپوزیسیون) چگونه تعریف 
می شود؟ آیا تنها مرز موجود که گروه های سیاسی را از یکدیگر تفکیک می کند، مرزهای آنها با حاکمیت است و 

هر گروهی که این مرز را برداشته بود، به طور کامل با دیگر گروه ها یکسان است؟

 ممتنع شدن جناح بندی
ســعید حجاریان در آخرین مصاحبه خود با روزنامه اعتماد 
«ارائــه جناح بندی» در شــرایط فعلی را «ممتنع» دانســته و 
به طور صریح معتقد اســت میان جریان های متفاوت اصولگرا 
تفاوتــی وجود ندارد: «ما قبلا با اغماض قادر بودیم مرزهایی را 
مشــخص کنیم اما الان دیگر مرزی وجود ندارد. من واقعا میان 
جبهه پایداری، اصولگرایان تندرو و کندرو، نواصولگرایان و سایر 
عناوین تفاوتی نمی بینم». حجاریان ســپس به وجوه اشــتراک 
آنها می پردازد: «اینها همگی دو وجه مشــترک دارند: نخست، 

سرسپردگی و دوم، گرایش به خشونت و برخورد سخت».
 مرزهای سیاست

ســؤال این اســت که آیا مرزهای سیاســت میان گروه ها تنها 
در «سرســپردگی و گرایــش بــه خشــونت» تعریف می شــود؟ 
آیا گروه های سیاســی تنها از دو ســو دارای مــرز با دیگر گروه ها 
هســتند؟ آنچه حجاریان مبنای تقســیم بندی گروه ها قرار داده، 
نیرویی است که تنها دو مرز بالایی (با حکومت) و مرز پایینی (با 
جامعه) دارد؛ آیا گروه های سیاســی را باید بسان محیطی فرض 
کــرد که تنها از دو ســو (بالا و پایین) محصور می شــوند یا آنکه 
تمایز گروه ها با نیروهایی که در چپ و راست آنها قرار دارند هم 
باید در نظر گرفته شــود؟ به عبارت روشــن تر آیا نباید گروه های 
سیاســی را مربعی فرض کرد که از چهار جهت با دیگران دارای 
مرز هســتند؟ مگر غیر از این است که تشکیل ائتلاف ها با از میان 
برداشته شــدن این مرزهــا صورت می گیرد؟ آنچــه حجاریان در 
نظر نمی گیرد، مرزهایی اســت که گروه های سیاســی (در اینجا 
گروه هــای سیاســی اصولگرا) بــا نیروهای همســو و نیروهای 
غیرهمسو با خود دارند و این مسئله تفاوت های آنها را به خوبی 
روشن می کند. اما می توان گفت حتی در اشتراکاتی که حجاریان 
از نیروهــای اصولگرا مطرح می کند نیــز دقت لازم وجود ندارد. 
نیروهای سیاسی جریان راست در مواجهه با حاکمیت و مردم از 

منطق و تاکتیک یکسان در رفتار برخوردار نیستند.
 اصولگرایان و مرزهای سیاست

اگر از دید اپوزیســیون برانداز (و حتی محمود احمدی نژاد) 
به سیاســت ایران نــگاه کنیــم، تفاوتی میان حســن روحانی، 

خاتمی، هاشمی رفسنجانی و حاکمیت وجود ندارد. از نگاه آنها 
فکت هــای زیادی وجود دارد که همه را با هم یکســان انگاری 
کنند. به عبارت روشــن تر برای تقســیم بندی گروه های سیاسی 
درون ایــران اگر از منظر اپوزیســیون و براندازان نگاه کنیم، تنها 
یک مرز وجود دارد؛ مرزی که مشخص می کند شما درون نظام 

هستید یا بیرون نظام.
عجیب این اســت که از نگاه حجاریان هــم میان گروه های 
سیاسی تفاوتی وجود ندارد. این نظر تا چه اندازه درست است؟ 
بیایید نگاه کنیم به مرزهای مختلف گروه های سیاســی از چهار 
جهت مختلفی که برشــمردیم و ببینیم نســبت هرکدام از این 

گروه ها با این مرزها چگونه است؟
 سه گانه جریان راست

پیش تــر ما در مقاله ای که در شــماره ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ذیل 
عنوان «راه قالیباف و حداد از لاریجانی می گذرد نه محصولی» 
در «شــرق» منتشــر کردیم، تفاوت های میان سه جریان اصلی 

اصولگرایی را با سه عنوان مشخص و آنها را معرفی کردیم.
راســت رادیکال: شــامل جریان پایداری، گروه «شریان» که 
به تازگی با همکاری رسایی، ذوالنور و بذرپاش و بخشی از بدنه 
دولت شــروع به فعالیت های انتخاباتی کرده اســت، به علاوه 
مجموعه ای از رســانه ها و افرادی که بــه جلیلی و پایداری ها 
نزدیک هســتند با وجود آنکه به طور رســمی عضوی از آنها به 
حســاب نمی آیند. این دســته را در اشــتراک مواضع با جریان 
پایداری به خوبی می توان شناخت. برای مثال کیهان را می توان 

جزء این دسته قرار داد.
 راست میانه: شــامل گروه هــای مختلف عضو در شورای 
ائتلاف اصولگرایان اســت کــه رهبــری آن را حدادعادل بر 
عهــده دارد. گروه هایی که پیش تر هــم با نام های اختصاری 
«شانا» (شورای ائتلاف نیروهای انقلاب) و «جمنا» (جمعیت 
مردمی نیروهای انقلاب) شناخته می شوند. تصمیم گیرندگان 
اصلی در این طیف از اصولگرایان، دو حزب مهم و در ســایه 
رهپویان و ایثارگران انقلاب اســلامی اســت. عــلاوه بر آنها 
اشخاص خاصی نیز به صورت فردی در این نیروها تأثیرگذار 
هستند که مشخصا طیف جوان تر این جریان آنها را با عنوان 

«پدرخوانده ها» نقد می کنند.
به این دســته باید شــورای وحــدت را که تشکیل شــده از 
نیروهای راســت ســنتی، جامعــه روحانیت مبــارز و جامعه 
مدرســان حوزه علمیه قم اســت نیز اضافه کرد. نیروهایی که 
البته رمق چندانی در سیاســت و جامعــه ندارند اما برای خود 

شأن و منزلتی قائل هستند.
 راست نو: علی لاریجانی و مجموعه ای وسیع از نمایندگان 
ســابق مجلس در دوره های هشــتم تا دهم را شامل می شود. 
این نیروها را نمی توان با تشکیلات سیاسی خاصی معرفی کرد. 
شاید تنها تشکیلات رسمی این طیف جامعه اسلامی مهندسان 
باشــد که محمدرضا باهنر آن را اداره می کند. بخش مهمی از 
مدیران دولت های هاشمی رفســنجانی (خصوصا در آن بخش 
که به شــکل علنی بــا اصلاحات ادغام نشــدند) به این جریان 

متصل هستند.
 اصولگرایان و مرزهای متفاوت

حالا ســه جریان فوق با شــاخص هایی که حجاریان مطرح 
کرده یعنی «سرســپردگی» و «خشــونت» به انضمــام دو مرز 

اطراف آنها را بررسی می کنیم.
هرچقدر این مرزها باریک تر باشــد یا وجود نداشــته باشد، 
می توان گفت که  نیروهای سیاسی در آن طرف ادغام شده اند. 
بــه عبارتی اگر میان گروه سیاســی و حاکمیت تبعیت محض 
وجود داشته باشد، می توان گفت که از این لحاظ در حاکمیت 

ادغام شــده است. اگر گروه سیاســی مرزهای محدودکننده با 
جامعه داشــته باشــد و میان آنها دیوارهــای مرئی و نامرئی 
زیادی کشیده شده باشــد، در آنجا از هم تفکیک پذیری زیادی 

خواهند داشت.
 مرز حاکمیت

در این مرز نســبت میــان جریان های سیاســی با حکومت 
باید ســنجیده شــود. آن طور که حجاریان گفته همه گروه های 
اصولگرایی «سرســپردگی» دارند و میان آنها تفاوتی نیست. اما 
ســؤال این است که آیا واقعا میان سرسپردگی یا تبعیت جریان 
پایداری از حکومت و قالیباف و حدادعادل تفاوتی وجود ندارد؟ 
آیا می توان میزان تبعیت علی لاریجانی از حکومت را با جبهه 
پایــداری به یک اندازه در نظر گرفت؟ برای مشخص شــدن این 
مسئله کافی است به مواجهه این جریان ها با برجام (در دولت 
روحانی) و توافق اســفندماه با آژانس (در دولت رئیسی) نگاه 
کنیم. جریــان پایداری همان جریانی بود کــه در روز رأی گیری 
برای برجام اصرار داشت تا نشان دهد پیامی به مجلس ارسال 
شده اســت. پلاکاردی که حمید رسایی آن روز بر دست گرفت 
نام افرادی را معرفــی می کرد که طبیعتا تمایلی به معرفی به 
این شــکل نداشــتند. با این حال حتی میان تبعیت این افراد از 
حاکمیت و ســعید جلیلی هم تفاوت هــای مهمی وجود دارد. 
در مقابل نگاه کنید به رفتــار لاریجانی با آن واقعه. مثال دیگر 
تبعیــت علی لاریجانی از رد صلاحیــت خود و تبعیت محمود 

شرق: رئیس شورای اطلاع رســانی دولت از آغاز 
بازیابی اطلاعات، شناســایی رابطان و هسته های 
تخریــب بــا اســتفاده از هاردهــا و کیس هــای 
کامپیوتــری ضبط شــده از مقر اعضای ســازمان 

مجاهدین خلق در آلبانی خبر داد.
ســپهر خلجــی در حســاب کاربــری خود در 
توییتر نوشــت: «بخشــی از هارد و کیس ها رسید. 
مشــغول بازیابــی اطلاعات، شناســایی رابطان و 
هســته های تخریب و نقاط کور هســتند. نتایج تا 

الان امیدوارکننده است».
اولین بار عصر سه شنبه ۳۰ خرداد، منابع خبری 
از ورود پلیس آلبانی به مقر منافقین در این کشــور 
خبــر دادند. بنا بر اعــلام رســانه ها، پلیس آلبانی 
اعلام کرد بر  اســاس حکم دادگاه و به دلیل نقض 
توافقات صورت گرفته، به این مقر وارد شده است.

طبــق گزارش ها، شــروع این درگیــری از آنجا 
بود که پلیس ضدتروریســم آلبانی، شــش نفر از 
کادرهای سیاسی گروهک را فرا می خواند و به آنها 
ابلاغ می کند که قصد دارد برای سرکشی و بازدید 
به مقر آنها که یک اردوگاه بزرگ با دیوارهای بلند 
و حفاظت شــده اســت، به آنجا رفتــه و خواهان 

بازرسی از اردوگاه می شود.
ایــن در حالی اســت که منافقیــن برای فریب 
رســانه ها و مردم آلبانی هر چند وقت، یک هیئت 
از آنان را به داخل پادگان می آورند و اماکنی نظیر 
سالن غذاخوری، آشپزخانه، استودیوی داخلی و... 

را به آنان نشان می دهند.
در ابتدا شــش نفــر از اعضای کادر سیاســی 
بــا پلیس صحبت کــرده و مأمــوران را به اماکن 
همیشگی راهنمایی می کنند؛ اما پلیس که از قبل 

اطلاعاتی دربــاره برخی اماکن دیگــر نظیر محل 
یگان ســایبری این گروهک داشت، خواهان بازدید 
از آنجا می شــود کــه منافقین با این درخواســت 

پلیس مخالفت می کنند.
بعد از دو ســاعت مذاکره، صبــر پلیس تمام 
می شود و تصمیم می گیرد بر اساس حکم قضائی 
دادگاه به ســاختمان ســایبری ورود کند. منافقین 
ضمــن تشــکیل زنجیره انســانی بــه دور برخی 
ســاختمان ها، متوســل به خشــونت می شوند و 
۱۵ نفر از اعضای پلیس صدمه می بینند. متعاقب 
آن، پلیس ضدتروریسم آلبانی، هزار نفر از مأموران 
خود را که پادگان اشــرف را در این زمان محاصره 
کرده بودنــد، فرا می خواند و با اســپری فلفل راه 

خود را از میان دیوار انسانی منافقین باز می کند.
در این درگیری به ۱۵۰ خودروی پلیس آســیب 
رســیده؛ اما پلیس نهایتا موفق می شود وارد محل 
یگان ســایبری شــده و بســیاری از تجهیزات آنجا 
ازجملــه کامپیوترها و ســرورهای اصلی را با خود 

ببرد.
در جریــان حمله پلیــس به اشــرف۳، مریم 
رجوی در این محل حضور داشــته که در یکی از 
ساختمان ها مخفی شده، ولی از ترس استرداد به 

ایران، به فرانسه منتقل می شود.
در جریــان این حمله، یکی از تروریســت های 
باسابقه این گروهک به نام «عبدالوهاب فرجی» با 
نام مستعار «علی مستشاری» معروف به فرمانده 
افشــین کشته شــده، ۷۰ نفر بازداشــت و ۱۰ نفر 

زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است.
وزارت کشــور آلبانی در این زمینه تأکید کرد که 
اعضای گروهک تروریســتی منافقین به یک سری 

شروط تعیین شده از سوی مقامات این کشور عمل 
نکرده اند. دادســتان آلبانی نیز عنــوان کرده بود: 
اقدامات و فعالیت هــای منافقین در خاک آلبانی 
بر خلاف توافق های صورت گرفته بین دولت و این 

گروهک بوده است.
به هــر حــال بــا پایــان درگیــری، تجهیزات 
کامیپوتری ضبط شــده به ایران تحویل داده شده 
اســت و اکنون بــا بازیابی اطلاعــات، پیش بینی 
 می شــود بخش مهمی از رابطــان و اعضای این 
گروهــک و برنامه ها و اهــداف عملیاتی آنان در 

کشور شناسایی شوند.
در این بین، روز جمعه تجمعی مقابل ســفارت 
ترکیه کــه حافظ منافــع آلبانی در ایران اســت، 
برگزار شــد و تجمع کنندگان خواستار فراهم شدن 
شــرایطی بودند تا خانواده هــای اعضای منافقین 
بتوانند با سفر به آلبانی دیداری حضوری با اقوام 

و  خویشان خود داشته باشند.
در همین راستا «ادی راما»، نخست وزیر آلبانی، 
از منافقین خواســت تا اگر به دنبال جنگ با ایران 
هســتند، خاک این کشــور را ترک کننــد. ادی راما 
در مصاحبه با نشــریه آلمانی اشــپیگل در پاسخ 
به پرسشــی درباره علت عملیــات اخیر نیروهای 
امنیتــی آلبانــی در اردوگاه گروهک تروریســتی 
منافقین گفت: منافقین سال هاســت که در کشور 
ما حضور دارند. ما پذیرای آنان هســتیم، به شرط 
آنکه از خاک آلبانی برای عملیات سیاســی خود 
اســتفاده نکنند. آنها (منافقین) بارها این توافق را 

نقض کرده اند.
او تأکید کرد: آلبانی هیچ قصدی برای جنگ با 
حکومت ایران ندارد و پذیرای سوءاستفاده کنندگان 

از این میهمان نوازی نیست.
رامــا با اذعان به تأثیر روابط دوســتانه تیرانا و 
واشــنگتن در پناه دادن به منافقین، گفت: ما درها 
را گشــودیم؛ چراکه این گروه تحــت تعقیب بود 
و دوســتان آمریکایــی چنین درخواســتی را از ما 
کرده  بودند و به خود افتخار می کردیم. این مقام 
بلندپایه آلبانیایی افزود: کشورمان تبدیل به سنگر 

جنگی شده که در آن نقشی نداریم.
تارنمای «آلبانین دیلی نیــوز» پیش تر گزارش 
داده بود که پلیس آلبانی روز پنجشنبه (۸ تیر) بار 
دیگر در اردوگاه گروهک تروریستی منافقین واقع 
در منطقه «مانز» شــهر «دراج» مســتقر شد. این 
تارنمای آلبانیایــی در ادامه گزارش داد: نیروهای 
پلیس در ورودی اردوگاه اشــرف۳ مستقر و همه 
خودروهــای خروجــی از ایــن اردوگاه را کنتــرل 

می کنند.

احمدی نــژاد از رد صلاحیــت خودش و حمید بقایی در ســال 
۹۶ اســت. و مثال ســوم توافق دولت رئیســی با آژانس انرژی 
اتمی اســت که اخیرا می بینیم اعضایی از میان جبهه پایداری 
انتقادات خود را بــه این توافق علنی کرده اند. آیا میزان تبعیت 

این جریان ها با یکدیگر به  واقع یکسان است؟
 مرز با جامعه

شــاخص دومی کــه حجاریان مطــرح کــرده، «گرایش به 
خشونت و برخورد سخت» است. این شاخص به حوزه عمومی 
و برخورد با جامعه مربوط می شود که در واقع مرز پایینی میان 
گروه های سیاسی با جامعه را مشخص می کند. در این مورد به 
شاخص برخورد با مسئله حجاب می توان اشاره کرد. آیا هر سه 
گروه اصولگرا به یک اندازه قائل به خشــونت ورزی در جامعه 
برســر اجباری کردن حجاب هستند؟ آیا علی لاریجانی به اندازه 
حمید رســایی خواهان برخورد خشونت آمیز با مردم در خیابان 
اســت؟ حتی می توان میان دل و زبان قالیباف هم در این زمینه 

تفاوت قائل شد.
واضح اســت که هر ســه گروه قائــل به حجــاب اجباری 
هســتند، اما راســت  نو (لاریجانی) معتقد به این است که باید 
کار فرهنگــی در این زمینه انجام داد. راســت میانه (قالیباف و 
حدادعادل) معتقدند که اول باید اقتصاد را سروســامان داد و 
بعد می توان از سیاست های قهری در مورد حجاب پیروی کرد. 
اما سیاســت جریان پایداری «هم حجاب و هم برخورد قهری» 

است و طبیعتا نمی توان آنها را با یکدیگر ادغام کرد.
 مرز با گروه های غیرهمسو

در میان سه جریان مطرح اصولگرایی یا راست، جریان راست 
نو در مواجهه با گروه های غیرهمســو مسیری کاملا متفاوت با 
دو جریــان دیگر دارد. اگر از راســت نو لاریجانی حاضر اســت 
در یک مراســم در کنار ســیدمحمد خاتمی بنشیند، غلامعلی 
حدادعادل (از راســت میانه) تنها سلامی به رسم ادب می کند 
و می گذرد. اما راســت رادیکال (پایداری) اساســا معتقد است 
حتی حر ف زدن با جریان غیرهمســو، حکم ذنب لایغفر دارد. از 
همین رو است که می بینیم در میان این جماعت هیچ کدام قائل 
به مناظره و گفت وگو نیســتند. لذا به همان نسبت که مرز میان 
راست نو با دیگر جریان ها کمی بازتر است، راست رادیکال دور 

خود دیواری ضخیم کشیده است.
 مرز با گروه های همسو

ایــن روزهــا که بــه انتخابــات مجلس نزدیک می شــویم، 
رفتارهای جریان هــای مختلف و درونی پایــداری را با یکدیگر 

راحت تر می توانیم تشخیص دهیم.
برای درک شــرایط مرز با گروه های همســو نیز رفتار جریان 
پایداری با قالیباف در مجلس و حدادعادل در بیرون از مجلس 
گویاست. راست رادیکال قائل به «ناب گرایی» یا «خالص سازی» 
هرچه بیشــتر جریان راست است. در این رابطه هم راست نو و 

راست میانه به شدت تحت تأثیر جریان پایداری هستند.
نتیجه اینکه می توان با سعید حجاریان همدل بود که تمام 
این گروه ها «به  لحاظ تئوریک مبدع، شــارح یا حامل یک تئوری 
خاص» نیستند، اما در تفاوت های آنها با یکدیگر حتی در زمینه 

«خشونت با جامعه» و «تبعیت» نمی تواند یکسان باشد.

سه شنبه
۱۳ تیر  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۹۲


